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بیضایى زن را به عنوان نیرویى تاریخى به رسمیت 
مى شناسد؛ نیرویى که در روایت رسمى تاریخ 
و حتى در بســیارى از متون هنرى، به حاشیه 
رانده یا حذف شده اســت. زنان در آثار او اغلب 
در موقعیت هایى بحرانى قــرار دارند که آن ها 
را ناگزیر به انتخاب، مقاومت و افشاى حقیقت 
مى کند. این زنان نه قهرمانان اســطوره اى اند 
و نه قربانیــان خاموش، بلکه انســان هایى اند 
درگیــر بــا قــدرت، دروغ و فروپاشــى معنا.
در آثارى چون شــاید وقتى دیگر و سگ کشى، 
زنان در مرکــز بحران قــرار مى گیرند و روایت 
از منظر آن ها پیــش مى رود. در شــاید وقتى 
دیگر، زن با شــک و تردیدى مواجه مى شــود 
که بنیــان زندگى شــخصى و اجتماعى اش را 
متزلــزل مى کنــد و او را بــه جســت وجوى 
حقیقت ســوق مى دهــد. در سگ کشــى نیز 
شــخصیت زن در برابر شــبکه اى پیچیده از 
فســاد، مناســبات قدرت و فریب مى ایستد و 
به تنها نیــروى پیگیر حقیقت بدل مى شــود.
ایــن زنــان پرســش گر، مقــاوم و گاه تنهــا 
بازماندگان حقیقت اند؛ کســانى که در جهانى 
مردســالارانه، هزینه دانســتن و پرســیدن 
را مى پردازنــد. چنین نگاهــى در زمانه اى که 
تصویر زن در ســینماى ایران غالباً کلیشه اى، 
منفعل یا وابسته به قهرمان مرد بود، رویکردى 
جســورانه و ساختارشکن به شــمار مى آمد.
بیضایى با بازگرداندن زن به متن روایت، در واقع 
تاریخ را از زاویه اى تازه بازخوانى مى کند؛ زاویه اى 
که در آن، حذف شدگان به سخن درمى آیند و 
روایت رسمى به چالش کشیده مى شود. زن در 
جهان او نه فقط یک شخصیت، بلکه حامل امکان 

بازنویسى تاریخ است.

مرورى بر آثار شاخص بهرام بیضایى
کارنامه بهرام بیضایــى، چه در تئاتر و چه 
در سینما، مجموعه اى کم نظیر از آثارى است 
که هر یک در زمانه خود مرزهاى رایج روایت و 
فرم را جابه جا کرده اند. این کارنامه نه بر اساس 
کمیت تولیــد، بلکه بر پایه انســجام فکرى و 
تداوم دغدغه ها شکل گرفته است؛ به گونه اى 
که هر اثــر، امتداد یا بازخوانــى اثرى دیگر به 

نظر مى رسد.
در میان فیلم هــاى او، رگبــار تصویرى 
شــاعرانه از تنهایى، ناکامى و فروپاشى رؤیاى 
فردى ارائــه مى دهــد؛ فیلمى کــه از همان 
ابتدا نــگاه متفــاوت کارگردانش بــه روایت، 
شــخصیت پردازى و فضا را آشــکار مى کند. 
رگبار بیش از آن که داستان محور باشد، مبتنى 
بر حال وهوا و موقعیت است و نشانه هاى اولیه 
ســینماى تأمل گر بیضایى را در خــود دارد.
غریبــه و مــه بــا فضــاى رازآلــود و روایت 
مینیمالیســتى اش، یکــى از تجربه هــاى 
منحصربه فرد سینماى ایران به شمار مى آید. در 
این فیلم، بیضایى روایت را به حداقل مى رساند 
و با تکیه بــر ابهام، تکــرار و بى مکانى، جهانى 
مى سازد که در آن هویت شخصیت ها همواره 
در تعلیق است. این فیلم نمونه بارز سینمایى 

است که بیش از پاسخ، پرسش تولید مى کند.
مرگ یزدگرد شاید صریح ترین و در عین 
حال پیچیده ترین مواجهــه بیضایى با تاریخ 
باشد؛ اثرى که روایت سقوط یک پادشاه را به 
محاکمه حقیقت تاریخى بدل مى کند. در این 
فیلم، تاریخ به عرصه جــدال روایت ها تبدیل 
مى شود و امکان دســتیابى به حقیقت واحد، 

به کلى زیر سؤال مى رود.

در باشــو، غریبه کوچک، بیضایى به اوج 
نگاه انسان گرایانه خود مى رسد. این فیلم، فراتر 
از روایت جنگ، درباره هویــت، زبان، دیگرى 
و امکان همزیستى اســت؛ اثرى که تضادهاى 
قومى و فرهنگى را نه در ســطح شعار، بلکه در 
بســتر زندگى روزمره و رابطه انسانى بازنمایى 
مى کند. سگ کشى نمونه شــاخص سینماى 
متأخر بیضایى اســت؛ فیلمى که فساد، قدرت 
و فروپاشــى اخلاقى را در بســترى معاصر و 
پیچیده روایت مى کند و بار دیگر زن را به مرکز 

روایت مى آورد.
در کنار ســینما، نمایشــنامه هایى چون 
مرگ یزدگرد، چهار صندوق و شب هزار و یکم 
جایگاهى تثبیت شــده در تئاتر ایــران دارند؛ 
آثارى که بارها اجرا، بازخوانى و تفسیر شده اند 
و همچنــان ظرفیــت معنایى خــود را حفظ 

کرده اند. 
این تــداوم اجرا، نشــانه زنده بودن متون 
بیضایــى و قابلیــت آن هــا بــراى مواجهه با 

زمانه هاى مختلف است.

غیبت اجبارى و حضور ماندگار
ســال هاى پایانى حضور بهــرام بیضایى 
در عرصه هنــر ایران، با فراز و نشــیب هایى و 
محدودیت هایى در مســیر تولیــد آثار همراه 
بود؛ شــرایطى که به تدریج فضــاى فعالیت را 
بــراى او تنگ تر کرد. با گذشــت زمان، امکان 
ســاخت فیلم هاى جدید فراهم نشد و اجراى 
نمایشنامه هایش نیز با دشــوارى هایى روبرو 
گردید؛ هرچند که نام و جایــگاه او همواره در 

ذهن مخاطبان باقى ماند.
مهاجرت او، بیش از آن که یک انتخاب ساده 
باشد، نتیجه شرایط و محدودیت هاى متعددى 
بود که در سال هاى قبل تجربه کرده بود. این 
جدایى، اگرچه فیزیکى بود، اما هرگز نتوانست 
پیوند او با فرهنگ و هنر این مرز و بوم را قطع 
کند. مسیرى که در داخل کشور آغاز شده بود، 
در شکل دیگرى ادامه یافت و غیبت او به معناى 

فراموشى نبود.
آثار بیضایى همچنان زنده اند و در محافل 
دانشــگاهى، هنرى و نزد دوســتداران سینما 
و تئاتر مــورد بحث و تحلیل قــرار مى گیرند. 
نمایشنامه هایش بارها روى صحنه مى روند و 
فیلم هایش با گذشــت زمان، همچنان تازگى 
خود را حفظ کرده و با مخاطبان امروز ســخن 

مى گویند.
بیضایى امروز به عنوان هنرمندى مستقل و 
صاحب سبک شناخته مى شود که در حفظ زبان 
و نگاه هنرى خود پافشارى کرد. این ایستادگى 
و وفادارى به اصول هنرى، جایگاه او را به عنوان 
چهره اى مانــدگار در حافظــه فرهنگى ایران 

تثبیت کرده است.
ماندگارى بیضایى نــه تنها حاصل حضور 
فیزیکى، بلکه نتیجه عمق اندیشــه و صداقت 
هنرى اوســت. او یادآور این حقیقت است که 
هنر اصیل، حتى در دوران دورى و سکوت نیز 

مى تواند زنده بماند و اثرگذار باشد.

بیضایی زن را 
به عنوان نیرویی 
تاریخی به رسمیت 
می شناسد؛ نیرویی 
که در روایت رسمی 
تاریخ و حتی در 
بسیاری از متون 
هنری، به حاشیه 
رانده یا حذف 
شده است. زنان 
در آثار او اغلب 
در موقعیت هایی 
بحرانی قرار دارند 
که آن ها را ناگزیر 
به انتخاب، مقاومت 
و افشای حقیقت 
می کند


